
 چکیده
در ایي تحمیك ابتذا بِ بیاى تاریخچِ ی هختصزی در ارتباط با هْزیِ پزداختِ شذُ ٍ سپس تعاریف ٍاصُ ّا هَرد 

است کِ ٌّگام عمذ ًکاح بزابز ضَابط شزع ٍ رسن ٍ عادت اس طزف هزد بِ  تَجِ لزار گزفتِ است. هْزیِ هالی

 سى پزداخت هی شَد کِ بِ هعٌای کابیي ٍ صذاق هی باشذ. 

با عٌایت بِ ایٌکِ هْزیِ در حمَق ایزاى ٍ در بیي افزاد جاهعِ بِ عٌَاى یکی اس اٍلَیت ّای تعییي شذُ در عمذ 

در حمَق ایزاى شٌاختِ هی شَد لذا السام هْزیِ هَرد بزرسی لزار ًکاح هی باشذ ٍ اس جولِ هَضَعات هْن 

گزفتِ است کِ اس جولِ ی آى هَارد هی تَاى اس هْزالوسوی ٍ هْزالسٌِ ٍ هْزالوثل ٍ هْزالوتعِ ًام بزد. بِ 

یشی چیشّایی کِ هی تَاًذ بِ عٌَاى هْزیِ فزار دادُ شًَذ ٍ همذار آى ًیش پزداختِ شذُ است ایٌکِ هْزیِ ّز چ

است کِ لابل هلکیت باشذ خَاُ عیي باشذ یا هٌفعت آى را هی تَاى بِ عٌَاى هْزیِ لزار داد ٍ ّوچٌیي هی تَاى 

اًجام عولی یا حزفِ آهَسی را بِ عٌَاى هْزیِ لزار داد. اس ًظز همذار ٍ هیشاى هْزیِ ًیش اًذاسُ ی خاصی اس 

ز چٌذ کن بْا ٍ یا گزاى بْا هی تَاًذ بِ عٌَاى هْز جْت کوی ٍ یا سیادی در هْز هعتبز ًیست پس یک شی را ّ

لزار گیزد اها کزاّت داد هْز را بیش اس هْزالسٌة کِ پاًصذ درّن ٍ هعادل پٌجاُ هثمال شزعی طلا است لزار 

 داد.

ٍ بٌا بز اّویت هَضَع ٍ تٌَع السام هْزیِ ٍ همذار آى احکام هزبَط بِ آى ًیش هَرد بزرسی لزار گزفتِ است 

ِ اصَلاً هْزیِ ی صحیح چِ ًَع هْزیِ ای هی تَاًذ باشذ ٍ هْزیِ ی باطل کذام است ٍ احکاهی اس ایي ایٌک

 لبیل. 
 


